
سیدخلیل سجادپور- باورم نمی شد، دختر 
13 ساله سرکرده باند کیف قاپی و سرقت 
موتورسیکلت باشد امــا ایــن ماجرا حقیقت 
داشــت. نیروهای تجسس کلانتری سناباد 
مشهد که با هدف پیشگیری از جرم، طرح های 
ویژه ای را به اجرا گذاشته بودند اعضای یک 
باند سرقت را به دام انداختند که دختر 13 
ساله نقش هدایت این باند مرموز را به عهده 
داشــت. بازجویی های تخصصی از اعضای 
این باند 3 نفره که زیر نظر مستقیم سرگرد 
»محمدباقر بهرازفر« )رئیس کلانتری سناباد( 
صورت گرفت، راز چندین فقره گوشی قاپی و 

سرقت های دوچرخه را نیز برملا کرد.
به گــزارش اختصاصی خراسان، این دختر 
نوجوان که مدعی بود خلافکاری هایش را از 
سرویس بهداشتی مدرسه آغاز کرده است، 
خواهر 19 ساله و دوست پسر 18 ساله اش را 
نیز به عنوان اعضای باند به پلیس معرفی کرد. 
او پس از آن که به سوالات کارشناس مشاور و 
مددکار اجتماعی کلانتری پاسخ داد، نگاهش 
را به دستبندهای فولادین دوخت و به تشریح 
سرگذشت خود پرداخت. آن چه می خوانید 
گفت وگوی اختصاصی خبرنگار خراسان با 
دختری است که در 13 سالگی سرکرده باند 

سرقت شد.
نامت چیست؟ »ز« نام دارم اما »مهشید« 

صدایم می زنند.
چرا؟ نام مستعارم است دوست داشتم دیگران 

نام اصلی مرا ندانند.
چند سال داری؟ 13 ساله هستم.

ــدی؟ سرقت و  به چه جرمی دستگیر ش
اعتیاد.

خانواده ات چند نفر هستند؟ برادر ندارم، 
یک خواهر دوقلو دارم که خیلی درس خوان 
است. به گونه ای که او را »دکتر قلابی« صدا 
می کنیم و خواهر بزرگترم که با من دستگیر 

شده است.

چــرا خواهر دوقلویت را »دکتر قلابی« 
می دانید؟ او دختری با وقار، با حجاب، درس 
خوان و نمازخوان است که به جز تحصیل به 
چیز دیگری نمی اندیشد. وقتی در این زندگی 
آشفته و پر از دود مواد مخدر، درس می خواند، 

معلوم است که »دکتر« می شود.
چگونه سرقت ها را انجام می دادیــد؟ به 
بهانه جمع آوری ضایعات در خیابان حرکت 
می کردم و از پارکینگ خانه هایی که باز بودند، 
دوچرخه می دزدیــدم البته اگر دوچرخه ها 
را قفل و زنجیر نزده بودند و در گوشه ای رها 

 شده بود خیلی راحت سوار 
پارکینگ  از  و  شـــدم  مـــی 
بیرون می آمدم حتی بعضی 
دوچــرخــه هــا را کــه در کنار 
فروشگاه ها و کارگاه ها قفل 
و زنجیر نداشتند هم سرقت 

می کردم.
ــی بــه گوشی قاپی هم  ول
ــراف کـــرده ای؟ بله!  ــت اع
ــاری  ــه ک ــی ک ــوش ــت گ ــرق س
ندارد من ترک موتورسیکلت 
دوستم بهداد می نشستم و 
هنگامی که زن یــا  دختری 
در حاشیه خیابان و بی خیال 
سرگرم مکالمه تلفنی بود از 
کنارش عبور می کردیم و من 

به راحتی گوشی را می قاپیدم.
کیف قاپی چطور؟ آن هم که معمولا خانم ها 
یک بند روی شانه خودشان آویزان می کنند 
که کار سختی نبود البته خانم های سهل انگار 
و بی خیال، خودشان ما را وسوسه می کردند 

که کیف یا گوشی آن ها را به سرقت ببریم.
در خیابان های خلوت سرقت می کردید؟ 

نه! ربطی به خیابان نداشت! 
بستگی به فــردی داشــت که چقدر از کیف و 
گوشی خود مراقبت می کرد یا اصلا حواسش 

ــراف نبود گاهی آن گوشی را طوری  به اط
در دســت می گیرند که به دزد »چشمک« 
می زند! اگر اصول ایمنی را رعایت می کردند 
ــودم را بــه خطر  ــودم کــه خ مگر مــن دیــوانــه ب

بیندازم تا گوشی شان را سرقت کنم! 
چند سال است اعتیاد داری؟ از 3 سال قبل 

معتاد شدم.
چگونه خلافکار شدی؟ 10 ساله بودم که با 
یکی از دوستانم در سرویس بهداشتی مدرسه 
و به صورت پنهانی سیگار می کشیدیم. بعد 
که کرونا شیوع پیدا کرد و مدارس تعطیل شد 

من به خانه همان دوستم می رفتم که همسایه 
ما بود. پدر »مهسا« هم مانند پدر من اعتیاد 
داشت و بساطش همیشه داخل خانه پهن بود. 
وقتی دیدم که دوستم کنار منقل پدرش مواد 
مصرف می کند من هم ترغیب شدم و از آن جا 

خلافکاری هایم شروع شد.
کسی از اعتیادت خبر داشت؟ نه! ولی از 
یک سال قبل همه فهمیدند که دیگر به یک 

معتاد حرفه ای تبدیل شده بودم! 
پــدرت چیزی نگفت؟ او که خــودش غرق 

در دنیای اعتیاد بود، چه می توانست به من 
بگوید! من هم یکی مثل خودش! 

هزینه هایت را چه کسی می داد؟ اول با 
جمع آوری ضایعات تامین می کردم بعد هم 
آرام آرام سرقت را از لوازم کوچک شروع کردم 
تا این که الان به همراه دوستم بهداد کیف، 
 گــوشــی، دوچــرخــه و موتورسیکلت سرقت

 می کردم.
منظورت همین »بــهــداد« اســت که الان 
دستگیر شده؟ بله! او را دو سال قبل پدرش 
از خانه بیرون کرد و بعد به دام شوهر خواهرم 
افتاد که در کــار خــلاف بود. 
شوهر خواهرم او را به خانه 
آورد که من هم با او آشنا شدم.
ــرت الان  ــ ــواه ــ شـــوهـــر خ
جرم  بــه  الان  او  کجاست؟ 
ــی در زنـــدان  ــروش ــاق ف ــاچ ق
است شوهر همین خواهر 19 
ساله ام است که در پرونده من 

جرم مالخری دارد.
ولی خواهرت الان کودک 
شیر خــواره ای در آغوش 
دارد؟ بله! او خیلی کوچک 
ــرد الان  ــود کــه ازدواج کـ بـ
3 فرزند دارد که آخرین آن 
همین پسر 9 ماهه ای است 
که در آغوش دارد. چون کسی 

نیست که از فرزندانش نگهداری کند.
خواهرت چگونه عضو باند تو شد؟ وقتی 
ــدان افــتــاد او بــه مشتریان  شــوهــرش بــه زنـ
شوهرش مواد می فروخت ولی اموالی را که 
من و »بهداد« هم سرقت می کردیم به او می 
فروختیم و او آن ها را بلافاصله در سایت دیوار 

می فروخت تا هزینه هایش تامین شود.
ــواد خــرده  ــت؟ نــه! فقط م او هم معتاد اس

فروشی می کند!
چرا خواهرت را لو دادی؟ چاره ای نداشتم 

انگار پلیس لحظه به لحظه ما را تعقیب کرده 
بود! آن ها همه چیز را می دانستند. وقتی مرا 
در حین سرقت دوچرخه دستگیر کردند دیگر 

نتوانستم از زیر سوالات فنی آن ها فرار کنم! 
چرا »بهداد« را خانواده اش طرد کردند؟ 
پدر او اوضاع مالی خوبی دارد اما یک روز در 
محل کار با هم دعوا کرده بودند که پدرش او 
را از مغازه بیرون می کند و پول توجیبی هم 
نمی دهد. »بهداد« هم اتفاقی با شوهر خواهرم 
آشنا می شود و با تعارف یک سیگار به خانه ما 

می آید! 
اما وقتی دوباره به خانه بازمی گردد و پدرش 
 بوی سیگار را می فهمد او را باز هم بیرون 
می کند که تنبیه شود. »بهداد« هم که جا و 
مکانی نداشت دوباره نزد ما بازگشت و با من 

ارتباط برقرار کرد.
از خواهر دوقلویت بیشتر بگو؟ او آرزو دارد 
در یک کتاب فروشی کار کند و همه کتاب ها 
را بخواند برای آن که پول خرید کتاب را ندارد! 
ولی پدرم فقط او را »دکتر قلابی« می داند. 
او دوست دارد به دانشگاه برود اما پدرم قصد 

دارد او را عروس کند.
او  از  همسایه  پسر  بله!  دارد؟  خواستگار 
خواستگاری کــرده اســت امــا جوانی معتاد 
و بیکار اســت. با ایــن حــال پــدرم می خواهد 
عروسش کند تا یک نان خور کم شــود! دلم 
به حالش می ســوزد من که دختری معتاد و 
سارقم و به آخر خط رسیده ام اما دوست دارم 
خواهرم درس بخواند تا بــرای خــودش آدم 

حسابی بشود! 
گــزارش خراسان حاکی است: هنوز گفت و 
گو با سرکرده 13 ساله این باند سرقت ادامه 
داشت که افسر پرونده او را صدا زد تا راهی 
دادسرا شود اما پرونده این دختر نوجوان با 
دستور سرگرد »بهرازفر« در دایره مددکاری 
اجتماعی زیر ذره بین کنکاش های مشاوره 

ای قرار گرفت.
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در امتداد تاریکی

زن ذلیل؟!
با آن که نامادری ام بیشتر از سه سال نیست 
که با پدرم ازدواج کرده است اما اکنون ادعا 
می کند ما منزل پدری را با جعل سند به نام 

خودمان ثبت کرده ایم در حالی که ...
به گــزارش خراسان زن 31 ساله ای که 
در پی شکایت پدر و نامادری اش به اتهام 
ــراد صدمه عمدی و توهین و تهدید به  ای
کلانتری احضار شده بود درباره این ماجرا 
به کارشناس اجتماعی کلانتری قاسم آباد 
مشهد گفت: پدرم مردی زن ذلیل است و 
می خواهد به هر قیمتی زنی را در زندگی 
اش نگه دارد که در کمتر از سه سال همه 
خانواده را از هم پاشید. بعد از مرگ مادرم 
او بدون آن که ما را در جریان ازدواجــش 
بگذارد از طریق یکی از دفاتر ازدواج، این 
زن را به عقد رسمی خودش درآورد اما از 
روزی که این زن جوان وارد زندگی پدرم 
شد اختیار همه چیز را به دست گرفت و 
چنان پای ما را از خانه پدرمان برید که 
اکنون هفت ماه است هیچ کدام از ما به 
منزل پدرمان نرفته ایم ولی در این مدت 
او چندین بار از ما شکایت کــرده است با 
آن که پــدرم با او شرط کــرده بود تا برادر 
مجردم در خانه پدرمان زندگی کند اما او 
به بهانه های مختلف برادرم را مجبور می 
کند تا آن جا زندگی نکند. با آن که حقوق 
ماهانه پدرم را دریافت می کند اما مقابل 
برادرم به جای گوشت در سفره، استخوان 
و سرماهی می گذارد به همین دلیل هم 
برادرم بیشتر مواقع در منزل من یا خواهرم 
مهمان است. از سوی دیگر حدود 5 سال 
قبل پدرم با صلح نامه منزل مسکونی اش 
را به نام فرزندانش سند زد و حالا که ما 
شرط کرده ایم یا باید به زندگی مشترک با 
این زن جوان ادامه بدهد یا خانه ما را تخلیه 
کند او و همسرش به اتهام جعل سند از ما 
شکایت کرده اند. این درحالی است که 
یکی از خواهرانم طلاق گرفته و دیگری نیز 
همسری معتاد و بیکار دارد که از نظر مالی 
بسیار نیازمند هستند این زن جوان آن قدر 
در افکار پدرم نفوذ دارد که بدون اجازه او 
هیچ کــاری انجام نمی دهد حتی زمانی 
که من یک خودرو با درآمد کارمندی برای 
پدرم خریدم او را سوگند دادم که سند آن را 
به نام همسر جوانش نزند اما فقط یک ماه 
بعد فهمیدم که خودرو را به نام همسرش 
ثبت کــرده اســت. از سوی دیگر پــدرم در 
زندگی خیلی ما را تحت فشار قرار داد به 
گونه ای که من و خواهرانم را بدون جهیزیه 
به خانه شوهر فرستاد و همین ماجرا موجب 
شد تا همواره از سوی خانواده همسرانمان 
تحقیر شویم. آن زمان من هم برای آن که 
همسرم شهریه دانشگاهم را بدهد خیلی 
از تحقیرها و نیش و کنایه ها را تحمل می 
کردم حتی بعد از آن که شاغل شدم چند 
میلیون تومان بلیت اتوبوس خریدم و پاره 
کــردم چرا که مجبور بــودم پنهانی سوار 
اتــوبــوس هــای شهری بشوم حــالا هم در 
حالی نامادری ام از من شکایت کرده است 
که من حتی از کنار منزل آن ها نیز عبور 

نکرده ام و ...
گزارش خراسان حاکی است این پرونده 
توسط مشاوران دایره مددکاری اجتماعی 

مورد بررسی های کارشناسی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس 

پیشگیری خراسان رضوی

گفت و گو با دختر 13 ساله ای که سرکرده باند سرقت بود! 

دزدان مسافربرنما با نوشیدنی جان 2 راننده را گرفتند 
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی 
پایتخت از متلاشی شدن باندی که اعضای آن 
با خوراندن نوشیدنی های مسموم به سرقت از 
رانندگان اقدام کرده بودند، خبر داد و گفت 
که در جریان دو مورد از سرقت های این افراد، 
دو راننده به هوش نیامدند و جان خود را از 

دست دادند.
به گزارش ایسنا، در روزهای پایانی سال گذشته 
بود که گزارش هایی از سرقت از رانندگان به 
دربستی  مسافر  پوشش  در  و  بیهوشی  شیوه 
به پلیس آگاهی ارجــاع شد، رسیدگی به این 
پرونده ها در حال انجام بود که در نیمه فروردین 
ماه امسال خبر مفقودی یک راننده مسافربر 
دیگر به پلیس اطلاع داده شد، چند روز بعد و در 
تاریخ 1۷ فروردین ماه جسدی در بیابان های 
زرندیه کشف شد که ویژگی های ظاهری وی 
با فرد مفقود شده مطابقت داشت. کشف جسد 
این مرد راننده، گزارش پزشکی قانونی از نحوه 
مرگ و شیوه گزارش های قبلی ظن کارآگاهان 
پلیس آگاهی را به این سمت برد که احتمالا 
دیگر  سرقت های  و  قتل  ایــن  میان  ارتباطی 

وجــود ندارد.رسیدگی به پرونده با محوریت 
معاونت مبارزه با جرایم جنایی تهران بزرگ 
ادامه داشت، تا این که حدود 10 روز بعد جسد 
دیگری کشف شد که به همان شیوه جسد قبلی 
و به دلیل مصرف دوز بالای داروی خواب آور 
جان خود را از دست داده بود. تحقیقات ادامه 
داشت تا این که ماموران با استفاده از شیوه های 
این  عاملان  از  سرنخ هایی  به  پلیسی  و  فنی 
جنایت دست پیدا کردند و برای دستگیری آنان 
وارد عمل شدند.در ادامه هماهنگی ها با مقام 
قضایی انجام شد  و شش عضو این باند از سوی 
ماموران در عملیات های جداگانه دستگیر و 
دستگیری  با  شدند،  منتقل  انتظامی  مقر  به 
این افــراد پرده از راز دو جسد کشف شده نیز 
برداشته و مشخص شد که این افراد با تشکیل 
باندی به کرایه دربست خودروهای مسافربر 
شخصی اقدام و با خوراندن نوشیدنی مسموم 
و بیهوش کردن راننده به سرقت خودرو و اموال 
گران بهای رانندگان اقــدام کرده اند.معاون 
مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت 
با تایید این خبر به ایسنا گفت:  اعضای این باند 

شش نفره که سرکرده اصلی آنان نیز دستگیر 
شده است، در کنار خیابان به کرایه دربست 
خودروهای مسافربر اقدام کرده و در میانه مسیر 
با تعارف شیرموز، آب میوه و دیگر نوشیدنی های 
مسموم که حــاوی دوز بــالای مــواد خــواب آور 
بود، این افراد را بیهوش کرده و خودرو و لوازم 
گران بهای همراه آنــان را به سرقت برده اند.
سرهنگ مرتضی نثاری با بیان این که این افراد 
شیوه  همین  با  سرقت  فقره  شش  به  تاکنون 
اعتراف کرده اند، افزود: در اعترافات اولیه این 
افراد مشخص شد که آنان پس از بیهوش کردن 
رانندگان، آنان را در بیابان های اطراف تهران و 
... رها کرده بودند که متاسفانه دو نفر که یکی 
حدود ۴8 و دیگری حدود 39 سال داشت فوت 

کردند.
وی با بیان این که این باند از اسفند پارسال 
فعالیت خود را آغاز کرده بود، گفت: سارقان 
اعــتــراف کــردنــد کــه پــس از سرقت بــه فــروش 
قطعات خــودرو در سایت های فروش اجناس 
دست دوم اقدام کرده و قطعات اصلی خودرو را 

نیز به اوراقچی ها فروخته بودند. 

چوپان کلیبری بر اثر سیل جان باخت 

 مدیرکل مدیریت بحران استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به بارش رگباری و جاری 
شدن سیل در برخی نقاط استان گفت: چوپان کلیبری بر اثر سیل در کلیبر جان باخت.
به گزارش مهر، محمدباقر هنربر در یک گفت و گوی خبری با اشاره به صدور هشدار سطح 
نارنجی هواشناسی در آذربایجان شرقی افزود: بارش رگباری باران در روز جمعه باعث 
جاری شدن سیلاب در برخی شهرستان های استان شد.وی اضافه کرد: خانه های 10 
روستا در کلیبر دچار آب گرفتگی شده و لوازم خانه، پل های بین مزارع و بخشی از باغ ها 
و مزارع کشاورزی در این شهرستان آسیب دیده اند.وی ادامه داد: سیل همچنین تعداد 

10 دام سبک و یک موتور سیکلت را در کلیبر با خود برده است.

دستگیری پدر و پسر سارق با 2۶ فقره سرقت  
توکلی/ پدر و پسر  سارق لوازم داخل خودرو به دام پلیس افتادند.  

به گزارش خراسان، فرمانده انتظامی شهرستان کرمان در این باره گفت: به دنبال 
افزایش وقوع  سرقت  لوازم داخل خودرو در شهر کرمان،  نیروهای  کلانتری1۲  با 
انجام  اقدامات فنی و پلیسی و مراقبت های شبانه روزی،  سرنخی از مشارکت یک پدر و 

پسر سابقه دار را در وقوع این سرقت ها به دست آوردند. 
سرهنگ مهدی پور امینایی افزود:  نیروهای پلیس  پس از تحقیقات فنی و تخصصی هر 
دو متهم را شناسایی و دستگیر  و به مقر انتظامی  منتقل کردند.وی ادامه داد:  این پدر 
و پسر در بازجویی های انجام گرفته، به ۲۶ فقره سرقت داخل خودرو در شهر کرمان 

اعتراف کردند که  پس از تشکیل پرونده  به  مرجع قضایی تحویل شدند.

اختصاصی خراسان
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